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 صفحه ویژه 
 ایثار و شهادت

        روزنامه خراسان

گفت و گو با مادر جوان ترین شهید دانش آموز کشور که در 12 سالگی رخت شهادت به تن کرد

احمد،   علی  اصغر    من   بود
مهدی عسکری-می گفت »مادرم من که از علی 
اصغر امام حسین)ع( کوچک تر نیستم، آن طفل 
معصوم 6 ماهه بود که در میدان جنگ به شهادت 
رسید. من که به گرد پای علی اصغر هم نمی رسم.« 
با این که آرزوی جمکرانش اجابت نشد اما آرزوی 
شهادت همانند علی اصغر گوارایش شد. قصه 
شنیدنی دان��ش آم��وز شهید س��ب��زواری؛ »احمد 
نظیف« که جوان ترین شهید دانش آموز کشور 
است، از زبان مادرش »نورجهان« خانم شنیدنی 

است. 

همیشه همراهم بود... ▪ 
مادر چه  مهربانانه از احمدش می گوید: از همان 
روزهای بارداری انگار حس و حالم متفاوت بود. 
با این که ساعت های متوالی پشت دار قالی بودم 
و برای تأمین بخشی از هزینه های زندگی قالی 
می بافتم اما انگار احمد از حال و هوایم باخبر بود. 
انگار از همان 9 ماهه که هنوز نیامده بود قسم 
خ��ورده بود از همراهی اش با من دست نکشد و 
رسم ادب را نگه دارد. تمام روزهایی که مادران 
دیگر به خاطر بارداری ناخوش احوال هستند، من 
با آرامش خیال زخمه بر تار و پود قالی زدم و پدرش 
که باغبان بود با ف��راغ بال به ام��ورات ک��اری اش 
می رسید.نگاهی به تسبیحی که در دست دارد 
می اندازد،  ذکر دیگری بر ذکرهایش می افزاید و 
می گوید: تمام دوران بارداری ام با آرامش خیال 
طی شد. آن ایام خیلی دعا می خواندم که احمد 
صحیح و سالم متولد شود. شب ها قبل از خوابیدن 
مقداری قرآن تلاوت می کردم و روزها می گذشت و 
من ساعت های متوالی پشت دار قالی می نشستم، 

حتی از سایر زنان هم بیشتر...
»نورجهان« که با الفتی مهربانانه دست در دست 
محمد دارد،  می گوید: راستش را بخواهید اگر 
امروز دسترنج همه عمرم باقی مانده بود باید 5 
پسر و 4 دختر دور و برم می بودند و کلی هم نوه 
می داشتم اما قسمت نبود،  هادی و محمود و علی 
و معصومه همان سال های اول به دنیا آمدنشان 
فوت کردند. بیماری خاصی هم نداشتند اما فوت 
کردند. احمد پسر اولم بود بعد هم به فاصله دو 
سال هادی آمد و در دو سال بعدی محمود و علی 
اما مریض شدند و مردند. برای ماندن محمد خیلی 
نذر و نیاز کردم و خدا را شکر محمدم کنارم مانده 
و عصای دستم شده.مادر به شب تولد احمد برمی 

گ��ردد؛  شبی که احمد در بیمارستان »فلسفی« 
گرگان چشم به جهان گشود، می گوید: آن سال 
در گرگان زندگی می کردیم. 10 سال بعد از تولد 
احمد هم گرگان بودیم. پا قدم احمد از همان 
اول مبارک و شیرین بود. هنوز ساعاتی از تحویل 
سال نگذشته بود که متوجه شدم زمان تولد احمد 
رسیده است. پدرش توی باغ بود و از زمان تولد 
احمد خبر نداشت. در نهایت آرامش و با همراهی 
یکی از همسایه ها به بیمارستان فلسفی گرگان 
رفتیم و احمد به دنیا آمد. 3.5 کیلو وزن داشت 
و درش��ت ب��ود. از همان زم��ان تولد خنده هایش 
پرستاران را به وجد آورده بود. فردای همان روز هم 

از بیمارستان مرخص شدم.

همیشه با ذکر و دعا شیرش می دادم ▪ 
مادر برای چندمین بار به قاب عکس احمد نگاه 
می کند و لبخندی پرقرار بر لب می نشاند. 33 
سال از شهادت احمد گذشته، اما هر بار که نام او را 
بر زبان می آورد چه قراری بر چهره تکیده  نورجهان 
می نشیند. می گوید: هر بار که قرار بود به احمد 
شیر بدهم اولین ذکرم بسم ا... الرحمن الرحیم 
بود. در تمام زمان هایی که شیر می خورد نوازشش 
می کردم و یا قرآن می خواندم یا ذکر می گفتم. هر 
چقدر که فکر می کنم یادم نمی آید به دلیل بیماری 
یا شیطنت های دوران بچگی اش ناراحت یا کلافه 

شده باشم.
مادر چه عاشقانه از احمد یاد می کند: یک سال و 
نیم داشت که راه رفتن را آموخت. عجیب بود اما به 
دو سالگی که رسید خیلی خوب حرف می زد. هر 
وقت هم زمین می خورد،  یا علی می گفت و از زمین 
بلند می شد. انگار باید الفبای رفتن را از همان 
دو سالگی فرا می گرفت. احمد بود دیگر،  آرام و 

سر به راه و آماده شهادت...
مادر می گوید: خیلی هوای محمد را که 5 سال از 
او کوچک تر بود داشت. از همان دو سالگی او را 
با خودم به مسجد نزدیک محل می بردم و هنگام 
برپایی نماز با دقت به حرکات و رفتار نمازگزاران 
نگاه می کرد. به 7 سالگی که رسیده بود خودش 
برای نماز به مسجد می رفت. در تمام سال های 
کودکی اش نه کسی را آزار داد و نه کسی از او 

رنجیده خاطر شد. از بس آرام بود و مهربان...
نورجهان می گوید: 10 ساله بود که از گرگان 
به شهر خودمان سبزوار بازگشتیم. پدر همسرم 

مقداری باغ و زمین در گرگان داشت که همسرم 
بعد از فوت پ��درش آن ه��ا را فروخت و بعد از 10 
سال که از تولد احمد گذشته بود به شهر خودمان 
برگشتیم. احمد که 10 ساله شده بود گفت مادر 
می خواهم بروم در جهاد سازندگی و برای جبهه ها 
کار کنم. مانعش شدم و گفتم هنوز خیلی کوچک 
هستی،  زود است بروی درس بخوان تا سا ل های 
بعد. از او اصرار بود برای رفتن و از من اصرار بود 

برای نرفتن...
می گفت از علی اصغر حسین که کوچک تر نیستم
م��ادر ادام��ه می دهد: چون جثه اش درش��ت بود 
شناسنامه اش را دستکاری کرده بود و 17 ساله 
شده ب��ود. )ح��رف که به اینجا می رسد دوب��اره از 
لبانش  بر  مهربانانه   لبخندهای  جنس  همان 
می نشیند.( نگاهی به قاب عکس احمد می اندازد 
و ادامه می دهد: قبولش کرده بودند. برای اعتراض 
به این مسئله به سپاه منطقه رفتم و به مسئول 
مربوطه گفتم پسرم هنوز بچه  است و زود است به 
جبهه برود اما همان مسئول گفت: نه حاج خانم 
ماشاءا... 17 سال دارد و سن و سالش برای جبهه 
مناسب است. من هم انگار زبانم قفل شده باشد 
نتوانستم بگویم چقدر ماهرانه شناسنامه اش را 

دستکاری کرده است.
نورجهان ادامه می دهد: توی خانه کلی گریه کردم 
و گفتم پسرم به خدا زود است تو بروی،  خیلی زود 
است. احمد که طاقت اشک های من را نداشت 

چشمان اشک بارم را از گل های قالی 
گرفت و گفت »مادر من که از علی 

اصغر امام حسین)ع( کوچک 
تر نیستم، آن طفل معصوم 6 

ماهه بود که در میدان جنگ 
به شهادت رسید. من که 

به گرد پای علی اصغر 
هم نمی رسم.« من 

گریه می کردم و 
احمد هم...

با گوشه چادر اشک های وداع را پاک کردم ▪ 
»با همه این حرف ها هنوز ته قلبم راضی به رفتنش 
نبودم« مادر این ها را می گوید و ادامه می دهد: 
چند روزی گذشت و احمد هیچ نمی گفت. یک روز 
که برای خرید رفته بودم دیدم اتوبوس رزمنده ها 
در حال اعزام به جبهه است. کنار خیابان به تماشا 
کردن ایستادم و دیدم احمد داخل یکی از همان 
اتوبوس ها برایم دست تکان می دهد. دلم داشت 
از جا کنده می شد. به داخل اتوبوس رفتم تا برای 
بار سوم مانع رفتنش بشوم اما احمد در حالی که 
غرور مردانه خاصی در کلامش موج می زد گفت 
مادر جان قبلا حرف هایم را زده ام شما حقی بر 
گردن من داری که باید به آن پایبند باشم اما این 
حق از حق اسلام بیشتر نیست،  اگر می خواهی 
در عالم مادر و فرزندی از شما راضی باشم شما 
را قسم می دهم بگذاری بروم. اسلام و کشورمان 
در خطر اس��ت. من هم انگار دهانم  بسته شده 
باشد صورتش را بوسیدم و از اتوبوس پیاده شدم 
و با گوشه چادر اشک هایم را که در وداع با احمد 
لحظه ای قطع نمی شد پاک کردم. چه وداع تلخی 
بود،  احمد من داشت می رفت و انگار قلبم را هم با 

خودش می برد...

می گفت آبدارچی ام اما مین خنثی می کرد ▪ 
مادر می گوید: گفته بود از جهاد سازندگی می روم 
اما چند روز بعد یکی از دوستانش گفت به عنوان 
بسیجی و از طرف سپاه رفته. دل توی دلم نبود 
توی روزهایی که از احمد بی خبر بودم. 
اولین نامه اش دو ماه بعد به دستم رسید. 
ت��وی نامه بابت رد ک��ردن درخواستم 
در اتوبوس برای نماندن و رفتن از من 
حلالیت خواسته بود. از همه دوستان 
و آشنایان  هم حلالیت خواسته بود. 
از حال خوبش نوشته بود،  نوشته 
بود ب��رای پیروزی دعا کنید،  
ب����رای ع���زت ک��ش��ورم��ان. 
نوشته بود ما رفته ایم تا 
ناموس و کشورمان به 
آمریکایی ها  دست 
و سربازان صدام 
نوشته  نیفتد. 
ب�����ود ج��ه��اد 
س���ازن���دگ���ی 

نیستم و به جبهه رفته ام حلال کن مادر که واقعیت 
را نگفتم. نوشته ب��ود ت��وی جبهه به رزمنده ها 
چای می دهم و پوتین هایشان را واکس می زنم. 
می خواست آرام��ش دل من را بیشتر از ای��ن به 
هم نریزد اما دوستش »مهدی رسولی« که آمد 
گفت توی جبهه ها مین خنثی می کند. دلم می 
خواست از جا کنده شود مثل همه سال های قبل 
دعا می خواندم و قرآن تلاوت می کردم اما بخشی 
از بی قراری ها هنوز مانده ب��ود. بالاخره مادرم 

دیگر...
ح��الا ب��رای چند ثانیه سکوت اس��ت که میان ما 
حکمفرماشده و اشک هایی که مادر دوباره با گوشه 
چادرش پاک می کند و با دست دیگرش دستان 
محمد را می فشارد. انگار بخشی از آرامش دستان 

احمد را در دستان محمد جست و جو می  کند.

می روم تا بعضی ها خجالت بکشند ▪ 
می گویم: مادر جان، احمد چند بار نامه نوشت؟ او 

می گوید فاصله نامه هایش طولانی بود. 
فکر کنم 4 یا 5 بار نامه نوشت. مرخصی هم خیلی 
دیر می آمد و هر سه چهار ماه یک بار می آمد. بار 
اولی که آمد هنگام رفتنش با ناامیدی گفتم نرو 
مادر جان،  شما سهم خودت را پرداختی و دینت 
را ادا کردی اما پیشانی ام را بوسید و گفت نه مادر 
جان تا جنگ باشد و تا مقاومت در مقابل دشمن 
باشد این سهم هنوز ادا نشده است. من می روم تا 
بعضی ها که از نعمت آرامش برخوردارند اما برای 

دفاع از کشور به جبهه نمی روند خجالت بکشند.
می گوید: هر بار که می آمد نورانی تر از قبل بود. 
نماز اول وقتش هیچ وقت ترک نمی شد. وقتی 
می آمد،  در فاصله کوتاهی که سبزوار بود به اقوام 
و آشنایان سر می  زد و کارهایشان را انجام می داد. 
آن سا ل ها گاز نداشتیم و احمد کپسو ل های گاز 
اقوام را می گذاشت روی موتور و برای پر کردن 

کپسول ها کلی راه طی می کرد. 
یادم می آید دومین باری که به مرخصی آمده بود 
خیلی خوشحال بودم. چادر به سر کردم تا به بازار 
بروم و برای درست کردن غذایی که دوست داشت 
موادغذایی بخرم. مانعم شد و گفت نه مادر جان 
هر چه در خانه داری می  خوریم. ما چند روز قبل 
در جبهه سه روز و سه شب بود که هیچ چیزی برای 

خوردن نداشتیم. 
ح��الا هم در برخی محورها به دلیل آت��ش زی��اد  

دشمن، امکان رسیدن مواد غذایی وجود ندارد 
و وضع غذایی بچه ها ممکن است خیلی خوب 

نباشد.
نورجهان دوباره حرف هایش را به حدیث تمنای 
ماندن احمد می کشاند و می گوید: هر بار که 
می آمد کلی از افراد فامیل دوره ام می کردند و 
قسمم می دادند که این بار نگذار این طفل معصوم 
برود. من اما انگار دیگر به باورم رسیده بود که 
باید از احمد دل بکنم. می گفتم هیچ کس حریف 
نرفتن احمد نمی شود،  راهش را پیدا کرده و باید 

برود به این راه...

تیری که در گلویش نشسته بود ▪ 
از زمان زخمی شدن و شهادتش می پرسم و مادر 
می گوید: توی جبهه ترکش به گلویش خورده 
بود. یکی از دوستانش به نام مهدی به یکی از 
همسایه ها به نام آقای قاسمی زنگ زده و گفته بود 
احمد مجروح شده و در بیمارستان امام رضا)ع( 
مشهد بستری است. آقای قاسمی هم به سراغ 
ما آمد و ماجرا را گفت. من و پدرش خیلی سریع 
خودمان را به مشهد رساندیم. ترکش اذیتش 

می کرد و هیچ چیزی نمی توانست بخورد. حتی 
قرص را هم نمی توانست از گلو پایین ببرد،  حتی 
آب هم نمی توانست بخورد،  برای همین دائم با 

آمپول و سرم سرپا نگهش می داشتند.
نورجهان از آخرین روزهای قبل از شهادت احمد 
می گوید: یکی از روزها که با هم روی چمن های 
حیاط بیمارستان نشسته بودیم گفت مادر جان 
آرزو دارم قبل از این که دوباره به جبهه برگردم 
سفر جمکران قسمتم شود. اصلا باور نداشتم که 
آخرین روزهای دیدار من و احمد است. دکترها 
می گفتند یک ترکش است و در می آوریمش و 
خوب می شود اما یک هفته که از آمدنش گذشت 
شهید شد. توی وصیت نامه اش از محمد خواسته 
بود که راهش ادامه داشته باشد. نوشته بود برای 

اسلام و ایران دعا کنید.
 بیستم مرداد سال 62 بود که شهید شد. درست 
مثل علی اصغر که تیر در گلویش نشسته بود. 
احمدم علی  اصغر من ب��ود. م��زارش هم توی 
مصلای سبزوار است در کنار تمام شهدای دیگر. 
وارد که بشوید، همان ردیف اول مزار شهدا سنگ 

مزار احمد من پیداست... 

گروه پلاک عزت- تاریخ را هرگز شاهدان واقعی آن نمی 
نویسند. برخلاف آنچه در تاریخ رسمی جنگ ایران و عراق 
نوشته شده، جنگ هفته ها پیش از 31 شهریور 59 و از 

مرزهای غربی کشور آغاز شد.
برای شروع جنگی تمام عیار که کمر فولادین ملتی را 
بشکند که سابقه ای درخشان و پرحادثه در رسیدن به 
خواسته های دشوار و به ظاهر غیر ممکن دارد، باید از 
پشتیبانی تبلیغاتی و نظامی قدرتمندی برخوردار بود. 
باید زمینه چینی های بسیاری کرد و هزینه هنگفتی برای 
آن پرداخت؛ این درست همان کاری بود که ابرقدرت زخم 
خورده از ایران با همکاری و مزدوری کشوری که همانند 
رئیس جمهور کودتا گرش گمنام بود و تحقیر شده، علیه 
ای��ران انجام داد. این بار شاهنشاهی گوش به فرمان 
نبود تا با لب تر کردنی از آن سوی اقیانوس مردم را زیر 
شکنجه و خفقان له کند، بلکه حکومت نوپای قدرتمندی 
ظهور کرده بود که باید به دست عواملی خائن به دولت 
نوظهورش سرنگون می شد. نقشه ها بسیار بود؛ حتی اگر 
این بازی شطرنجی که کدخدای جهانی به راه انداخته 
بود راه به جایی نمی برد، مسیرهای بهتر و آسانتری هم 
برای آنها وجود داشت، اما گاهی وقت ها مسیرهای آسان 
دشوارترین راه حل ها برای رسیدن به مقصود هستند؛ 
این درسی بود که دولت آمریکا در مواجهه با ایران با تمام 

وجود درک کرد.

حمله گسترده عراق به مرزهای مهران مورد تایید  ▪ 
قرار گرفت

اقدامات عراق امروز در غرب کشور همچنان به صورت 

درگیری های موضعی و اجرای آتش پاسگاهی ادامه یافت.
در قصر شیرین آب شهر قطع شده و ارتباط هنگ ژاندارمری 
قصرشیرین با کرمانشاه به علت قطع سیم های مخابرات 
مختل گردیده و ارتباط فقط از طریق  بی سیم 610 برقرار 
است.با این حال به دلیل توقف حملات توپخانه ای عراق، 
این شهر و پاسگاه های تابع آن در طول شب گذشته تا نیمه 
امروز به طور نسبی اوضاع آرامی داشت، اما این آرامش 
دیری نپایید و در ساعت 13 امروز )14 شهریور( ارتش بعث 
عراق با آتش سنگین توپخانه به پاسگاه تپه رش حمله ور شد و 
میان قوای مهاجم عراقی و مدافعان ایران زدوخورد شدیدی 
رخ داد که در این درگیری یک نفر درجه دار شهید و 5نفر از 
ماموران مجروح شدند.در منطقه سومار نیز گروهان سومار 
گزارش می ده��د:»در ساعت 8:30 دقیقه بامداد امروز، 
مجددا ارت��ش ع��راق پاسگاه های سه تپان، چقاشیرگه، 
سلمان کشته و سانواپا و نفت شهر را زیر آتش شدید توپخانه 
خود گ��رف��ت.«در منطقه م��رزی مهران در ساعت 8:50 
دقیقه بامداد، افسر رابط پایگاه چهارم شکاری در مهران 
در یک تماس تلفنی از علایم وقوع حمله خبر داد و برای 
اطمینان بیشتر درخواست شناسایی هوایی کرد. با انجام 
دو پرواز، حمله گسترده عراق به مرزهای مهران مورد تایید 
قرار گرفت؛ اما گروهان های تابع هنگ ایلام این حمله 
را تایید نکردند. در ساعت 13 امروز درگیری بین پاسگاه 
های شور و شیرین، انجیره، نی خزر و هلاله با پاسگاه های 
کشور مجاور شروع و تا غروب ادامه یافت. نیروهای خودی 
با سلاح های سنگین ارتش به آتش دشمن پاسخ داده و به 
مقاومت پرداختند. در این درگیری یک دستگاه تانک عراق 
منهدم شد و بر اثر ترکش خمپاره دشمن یک تن مجروح و به 

بیمارستان ایلام منتقل شد.

ساعت 22:40 ▪ دقیقه امروز عراق وارد خاک ایران شد
به گزارش مرزبانی دهلران، در منطقه مقابل پاسگاه چلات 
ایران نیز که نیروهای عراقی امروز متحمل تلفات شدند، 
مجددا ع��راق اق��دام به تقویت بیشتر نیرو و زره��ی کرد. 
همچنین مقابل پاسگاه تلخاب تابع هنگ ژاندامری ایلام، 
سه دستگاه تانک و 8دستگاه نفربر موضع گرفتند. این تانک 
ها و نفربرها در ساعت 22:40دقیقه امروز وارد خاک ایران 
شدند.در زمینه تحرکات عراق در نزدیکی مرز خوزستان، 
گزارش امروز واحد اطلاعات و تحقیقات سپاه پاسداران 
اهواز حاکی است:»از مدتی پیش دولت بعثی عراق جاده 
مرزی خود را به یک جاده دیگر که از میان هور می گذرد 
وصل نموده. این جاده طوری ساخته شده که ارتفاع آن از دو 
متر به یازده متر می رسد و به صورت یک سد به عرض 9متر 
درآمده و چنانچه باعث شود آب هور در دو طرف جاده جریان 
نیابد، برای ایران خطر برگشت آب به داخل خاک و  درنتیجه 
روستاهای مرزی و مقداری از زمین های ایران زیر آب خواهد 
رفت و به علت شیب خاک به داخل کشور، این مسئله بسیار 

حائز اهمیت است. ...«

مسئولان نظامی، انتظامی و سیاسی استان خوزستان:  ▪ 
در این شرایط حساس به وظیفه خطیر خود عمل کنید

با توجه به خطرهای مزبور مسئولان نظامی، انتظامی و 

سیاسی استان خوزستان امروز دستورهای مراقبتی را به 
کلیه شهرهای استان و واحدهای نظامی و انتظامی تابع 
خود صادر کردند؛ از جمله:»ناحیه ژاندارمری خوزستان 
به فرماندهی گردان امداد بهبهان ابلاغ کرد:» چون امکان 
یک درگیری نظامی در مرزهای خوزستان وجود دارد، به 
]محض[ وصول امر کلیه افسران موجود آن یگان را احضار 
و نسبت به وظیفه خطیری که در این شرایط حساس باید به 
عهده بگیرند آشنا نموده و سپس تمام امکانات خود را برآورد 
و آماده به کار کرده و منتظر دستور بعدی باشید.« در این 
ابلاغیه همچنین دستور داده شده به خودروها، آمبولانس 
ها، مهمات و سلاح ها رسیدگی شود و بر بازآموزی افراد 

تحت امر و بالارفتن کارایی آنان نیز تاکید شده است.
معاونت امور سیاسی و اداری استانداری خوزستان نیز از 
تمام فرمانداری های خوزستان خواسته است که »در هر 
شهرستان، شورای تامین شهر را فورا تشکیل داده و طرح 
آماده باش عمومی را برای زمان جنگ و نحوه اعلام خاموشی 
در برابر حملات هوایی  تهیه و به استانداری ارسال دارند. 

... اخبار واصله حاکی است دولت عراق ممکن است دست 
به تعرض مرزی بزند، لذا از لحظه وصول این نامه تا دستور 
ثانوی، تمام پزشکان و پرستاران و مسئولان بیمارستان ها 
و آمبولانس ها و اتاق عمل و ... را به صورت آماده باش نگه 
داشته و از دادن مرخصی و ماموریت به آنها خودداری فرمایید. 
...«این معاونت در نامه دیگری به سازمان بسیج مستضعفین 
این استان، با اشاره به این که احتمال درگیری مرزی با عراق 
زیاد است، درخواست کرده:»نسبت به آمادگی کامل در زمینه 
بسیج نیروهای تعلیم یافته نظامی، کمک های اولیه، اعلان 
خاموشی در زمان حمله هوایی و جلوگیری از نشر اکاذیب به 
وسیله ستون پنجم و مقابله با جنگ های روانی دشمن و ایادی 
ضدانقلاب و نیز بسیج عمومی اقدام نمایند. ...« معاونت امور 
سیاسی و اداری استانداری خوزستان در نامه دیگری به سپاه 
خوزستان و شهربانی و مدیرکل مخابرات این استان خواسته 
است که»ضمن آمادگی نیروهای اصلی و نیروهای ذخیره، 
طرح حراست از نقاط و مراکز حساس و حیاتی مثل پمپ بنزین 
ها و... را در لحظات حساس تهیه نمایند. ... در صورت بروز 
حمله هوایی یا زمینی تقدم مکالمات بین شهری، با سازمان 

های مورد بحث و فرمانداری ها و واحدهای نظامی شهرستان 
هاست. ضمنا درخواست های تلفنی ارگان های نظامی و 
استانداری و فرمانداری های سراسر استان باید بلافاصله و 
خارج از نوبت و با اولین اعلام درخواست صورت گیرد و تمامی 

ابزار تعمیراتی باید در حالت آماده باش باشند.«

سخنگوی وزارت اطلاعات عراق: ایرانیان اغراق می کنند ▪ 
برخورد عراق در تبلیغات به گونه ای است که هرچند دخالت 
خود را در درگیری های اخیر در غرب کشور تایید می کند، 
اما درباره خوزستان بیشتر با تظاهر به بی تفاوتی، درگیری 
با ایران را در محدوده عناصر تجزیه طلب خلق عرب وانمود 
می کند؛ از جمله امروز»یکی از سخنگویان وزارت اطلاعات 
عراق گفت که گزارشات دولت ایران از برخوردهای مرزی 
ایران و عراق حقیقی نیستند و مسئولیت این درگیری ها با 
ایران است. این سخنگو به خبرنگار خبرگزاری فرانسه بیان 
داشته است عراق هرچند وقت یک بار نقطه نظرهای خود 
را انتشار می دهد، زیرا ایرانیان اغراق می کنند و مقاومت 

]وحملات[ اعراب ]خوزستان[ را تهاجمات عراق بیان می 
کنند.«همچنین بخش عربی رادیو اسرائیل از مفاد یک 
اعلامیه اعراب خبر داد با این توضیح:» در اعلامیه عراق 
خاطرنشان شده است که زدوخوردهایی که در منطقه 
خوزستان رخ داده جز درگیری میان انقلابیون استان 
خوزستان و نیروهای ایرانی نبوده است.«این در حالی است 
که درگیری های روز گذشته و اجرای آتش توپخانه عراقی 
ها انکار نمی شود، اما این گونه بازگو می شود؛ به گزارش 
یونایتدپرس از بغداد:» برابر اطلاع امروز وزارت کشور عراق 
در مرز مشترک جنگ زده ایران و عراق، سربازان دو کشور 
با توپ مواضع یکدیگر را زیر آتش گرفتند. یک سخنگوی 
وزارت کشور عراق به نقل از خبرگزاری دولتی این کشور 
گفت: نبرد توپخانه که از سحرگاه روز پنجشنبه آغاز شده بود، 
تا صبح ادامه داشت. همین سخنگو گفت: مشاهده گردید 
که نیروهای نژادپرست رژیم ایران پس از اینکه مورد اصابت 
ضربات متعدد مستقیم توپخانه ما قرار گرفتند، مبادرت 
به انتقال تلفات خود کردند. در اثر این حملات، خسارات 
سنگینی به تجهیزات نیروهای ایرانی وارد آمد. وی گفت: 

گزارشی درباره تلفات نیروهای ما نرسیده است.«

ضد انقلابیون خرمن های کشاورزان را به آتش می کشند ▪ 
در پی درگیری های سختی که از روز گذشته در محور 
شاهین دژ و بوکان در جریان بوده است، »امروز نیز سپاه 
پاسداران و پیشمرگان مسلمان کُرد در حین پاکسازی، 
درگیری سختی با افراد مسلح حزب دموکرات داشتند که 
طی آن یازده نفر از دموکرات ها کشته و تعدادی از آنها زخمی 
شدند.2نفر پیشمرگ مسلمان کُرد نیز زخمی شدند و 
مواضع زیادی در این محور به تصرف نیروهای خودی درآمد 
و افراد خودی درحال حاضر ]12:30دقیقه[ نزدیک بوکان 
می باشند.« در پایان گزارش آمده است: »نیروهای زیر برای 
ورود به بوکان مورد نیاز است:یک گردان زرهی، یک گردان 

پیاده و یک گردان مهندسی.

رجایی: به تحریکات خود علیه ایران پایان دهید ▪ 
ام��روز آق��ای محمدعلی رج��ای��ی، نخست وزی��ر جمهوری 
اسلامی ایران در پاسخ به پیام تبریک مارگارت تاچر، نخست 
وزیر انگلستان ضمن هشدار به دولت انگلیس از آن دولت 

خواست به تحریکات خود علیه ایران پایان دهد.
در بخشی از جوابیه نخست وزی��ر ای��ران به نخست وزیر 
انگلستان آمده است:»مردم ایران خواهان تجدید نظر در 
نگرش دولت انگلستان به ماهیت انقلابی دولت ای��ران و 
قطع ف��وری تحریکات مغرضانه علیه جمهوری اسلامی 
ایران می باشد ... و زمانی آثار این تغییر جهت مشاهده می 
شود که اولین قدم در زمینه رفع ستم از دانشجویان متعهد 
مسلمان باشد که به جرم طرفداری از انقلاب اسلامی تحت 
فشار هستند.«واشنگتن پست: پیش نویس تقاضاهای 
مجلس  ایران کمتر از چیزهایی است که ایران در گذشته می 
خواست . موضوع بحران گروگان های آمریکایی و تحولات 
تازه ای که در ایران و در رابطه با سرنوشت آنها روی داده 
است، این روزها در صدر اخبار و تحلیل های رسانه های 
گروهی آمریکاست.روزنامه واشنگتن پست در سرمقاله اش 
زیر عنوان »آیا ایران برای گفت وگو آماده است« درباره مجلس 
اسلامی و مسئولیتش درباره گروگان ها به اظهارنظر پرداخته 
و می نویسد:»مجلس اسلامی ایران به تدریج گرفتار مسئله 
رسیدگی به گروگان ها می شود. کمیسیون خارجه مجلس 
پیشنهاد کرده است که درخواست هایی در قبال آزادی 
گروگان ها به آمریکا ارائه شود. تندروهایی که گروگان ها را 
در اسارت دارند، می گویند تصمیم گیری درباره سرنوشت 
آنها با مجلس است. در این باره باید محتاطانه گفت که پیش 
نویس تقاضاهای مجلس اسلامی ایران که می تواند آغاز 
گفت و گوها به شمار آید، کمتر از چیزهایی است که ایران 
در گذشته می خواست ... باوجود این تردیدی نیست که 
بسیاری از ایرانی ها از این می ترسند که آمریکا از نیرو و اراده 
اش برای تحقیر کردن آنها در موضوع گروگان ها استفاده 
کند. این چیزی است که بار دشواری بر دوش دیپلماسی می 
گذارد، بلکه نامزدهای ریاست جمهوری را هم تحت فشار 
قرار می دهد تا بحث های انتخاباتی خود را بر سر مسائل 
ایران به طریقی انجام دهند که انجام گفت و گوها را از آنچه 

هست دشوارتر نسازد... .«

وقایع روزهای آخر شهریور 59 و زمزمه های آغاز جنگ تحمیلی 

چقدر عمو دارند روزی که تانک  های عراق وارد     خاک    ایران  شد ند 
فرزندان ما

شاهد
ما همه برادرانیم، همه آنانی که بر بیعت خمینی)ره(، 
راهی جبهه ها شدیم و تا آخر ایستادیم. برادری که 
فقط به خون نیست و الا پیامبر)ص( و علی)ع( هم 
برادر نمی شدند که هر کدام زاده پدر و مادری متفاوت 
بودند و اگر فقط گواهی سجلی معتبر بود حداکثر پسر 
عمو بودند اما وقتی رسول ا...)ص( علی )ع( را برادر 
خویش خواند و سلمان فارسی را به منّا اهل البیت 
برکشید ، تعلیم مان فرمود که برای برادر شدن راه 
دیگری هم هست که از دروازه اعتقاد و ایمان می 
گذرد. راهی که بچه های جبهه را به برادری رساند ، 
دقیقا همین راه بود و هست هنوز. من این برادری را به 
عینه در رفتار رزمندگان دیروز می بینم که امروز برادر 
وار ، مثل کوه پشت هم می ایستند و جوری برادری را 
ثابت می کنند که فرزندانشان خود را در میان خیل 

عموها، پر کس و کار و خوشبخت می دانند. 
مثلا چندی پیش جوانی گرفتار بیمارستان بود و 
نگران دست پدر که هر روز خالی تر می شد. می 
دانست که پدر خانه را فروخته است و ماشین را هم، 

اما بیماری هنوز دست از گریبان او برنداشته بود.
 او نگران بود اما روز بعد که اتاقش را پر از میهمانان تازه 
دید و از زبان هر کدامشان عموجان... شنید دریافت 
که عموها آمده اند تا بابا تنها نباشد و همراهی عموها  
سلامت او را هم برگرداند. یا همین تازگی، بچه های 
گردان الحدید ، ق��دردان مردی که روزه��ای جنگ 
تدارک شان می کرد به خانه "برادر نظری" رفتند تا 
مرد نظریافته را که بر بستر بیماری است عیادت کنند 
و باز آنجا بود که خانواده دریافتند برادر نظری، چقدر 
برادر  دارد که هر کدامشان برای گره گشایی دستی 

توانمند دارند.
 بله بچه های جنگ برای انجام "صله رحم اعتقادی" 
به سراغ هم می روند و اگر بشنوند کسی را خاری در پا 
خلیده است، به جان می آیند تا بگویند پای گل، جای 
خار نیست. من چقدر خوش روزی و نیک روزگ��ار 
هستم که به برکت دعای شهدا ، این توفیق را پیدا می 
کنم تا از این ماجراهای دوست داشتنی با خبر بشوم 
و از قلندری مردان بزرگ، بنویسم. برادرانم هم چقدر 
بزرگوارند که کوچکی هایم را به نظر بلند خویش نمی 
گیرند و همواره دستم را می گیرند. بچه های من، بچه 
های ما، اصلا احساس غربت و تنهایی و بی پشتوانگی 
نمی کنند حتی اگر شناسنامه ها یک عمو را هم برای 
شان گواهی نکنند اما سجل معتبری هست به نام 
ایمان و اعتقاد و همرزمی که برای ما برادر و برای 
فرزندان مان عمو، فراوان ، تعریف کرده است. آری ما 
برادران خونی نیستیم اما خون هایی که بین ما ریخته 
شده و اشک هایی که باریده است و شهدایی که ما را 
به هم پیوند می دهند برادری مان را استحکامی صد 
چندان برادران خونی بخشیده است. چقدر زیباست 
آن ضرب المثل معروف که می گوید؛ همه پلنگ هایی 
که از یک چشمه آب می نوشند برادرند و ما همه از 
چشمه شهید نوشیده ایم و برادریم، برادران حقیقی!
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فراخوان مناقصه (نوبت اول )
دارد  نظر  در  جام  تربت  پزش��  علوم  دانش�ده   
پا�گاه ها�  و  مرا�ز  در  درمان�  بهداشت�  خدمات 
انجام  طر�ق  از  را  خود  پوشش  تحت  سلامت 
مناقصه عموم� به بخش غير دولت� واگذار نما�د. 
ظرف  توانند  م�  شرا�ط  واجد  حقوق�  اشخاص 
امور  اداره  به  آگه�  درج  تار�خ  از  روز   ١٠ مدت 
شهرستان  در  واقع  مذ�ور  دانش�ده  پشتيبان� 
مر�ز  ستاد   - بهشت�  شهيد  خيابان   - جام  تربت 
دانش�ده مراجعه و برگ شرا�ط مناقصه را در�افت 
و حدا�ثر ٧ روز پس از پا�ان مهلت در�افت ،تحو�ل 

نما�ند . 
قابل ذکر است :

مبلغ  فوق  مناقصه  در  شر�ت  تضمين   -
٧٠٫٠٠٠٫٠٠٠ ر�ال ضمانتنامه بان�� م� باشد .

از  پس  روز   ٧ حدا�ثر  رسيده  پيشنهادات  �ليه   -
پا�ان مهلت ارسال مدار� در محل دفتر سرپرست 

دانش�ده بازگشا�� و قرائت خواهد گرد�د .
مناقصه  برنده  عهده  به  آگه�  درج  هز�نه   - 

م� باشد .
- تلفن پاسخگو�� به سوالات :٠٥١٥٢٥٢٩٤١٢

 روابط عمومی 
دانشکده علوم پزشکی تربت جام 
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